
  از امام عبادی
  
  

  به ياد بهاران وطن
  

  در تبعيد گاه،
  غربت سرا
  آواره گی و
  بيچاره گی

  سرزمين کمترين آفتاب،
  کمترين ماهتاب،سرزمين 
  بهاران ش

  نم نم باران ش
  سبزه و گل

  پرستو ها و بلبلان ش
  و چهچهه ديگر پرندگان ش

  چه منظری دارد؟
  چه اثری دارد؟
  برای دل تنگ ما

  مابرای رخ بيرنگ 
  همه اش خلق تنگی،
  همه اش دلتنگی،

  کو همزبانی،
  کو عزيز مهربانی، مهمانی؟

  که درين شب بهاری
  سفره ای پر انتظار ما را

  .رنگين کند
  

***  
  کو دوست يکرنگی
  کو رفيق بی نيرنگی

  که شراب کهنه ياد ها را
  خاطره ها را

  درين شب بهاران
  زنده دارانشب دوستداران ـ 
  قصه، قصه

  .گين کند ساتپر از
  

***  
  در اين فصل طراوت،

  زندگی نو
  و عشق و محبت

   يار ميخواهددل جوان
  انيس و دلدار ميخواهد

  بوسه ها
  قصه های عاشقانه

   چنار ميخواهدزير
   در هر قرار ميخواهد

  اينجا،
   فرنگیيار سبز چشم 

  متمدن و فرهنگی
   بوسه هاعوض شرابِ

   و چرس*هيروئين
  خمار ميخواهدهر در 
  ار سياه چشمان ي آنکو

   سياه زلفانکو آن يار
  !یوطنپاکيزه 

  که با قصه هاش
  که با بوسه هاش

  درين فصل شيدائی
  درين دنيای تنهائی

  ما رادهن تلخ 
  .پر از انگبين کند

  
***  

  بخاطر همين نبود ها
  بعلت همين کمبود ها

  در چنين بهاری
  درين روزگاری
  ريشه دل تنگی ما
  عمق خلق تنگی ما

  نانه وطن استدنبال آن جا
  خوشی های ما
  شادی های ما

   وطن استدر گرو آن پرترانه
  در آن گاههاست،

   زمانه هاستدر آن
  که بهاران ش

  بعد از نم نم باران ش
  آفتاب طلائی داشت

  :و هنوز
   راهی نداشتابليس

  درون بوستان ش
  نشده بود رضوان ش و داخل
  شيطان

  وی جای سيب يا گندم
  جام جام خون

  دريای خوندريا 
  ننوشانيده بود به آدم ما

  و از نشه آن خون
  بوستان ها را تبر نزده بود

  .آن فريب خورده آدم ما

  يعنی پيش از آن آفت ها
  و طوفانها

  در بوستان ما
  شگوفه شگوفه نارنج

   نرگسکُـرد، کُـرد
  بوی ياسمن بوی ارغوان

  دشت، دشت لاله ش
  چمن، چمن بنفشه ش
  ...عطر خدائی داشت

  
***  

  و در آن باغها،
  در شب های ماهتابی
  و در روز های آفتابی

  در آن بهشت خدا،و 
  در آن دشت، دشت لاله هاو 

  و چمن، چمن بنفشه ها
  عاشقان ـ دلبران

   جوانان،جفت جفت
  بهار بهار دختران

  دست بدست
   کمر بدست دور از چشم زاهدانگاهی

  چه عاشقانه
  چه شاعرانه

  ..عيش خدائی داشت
  

***  
  :پس
   به آن بهارانتا

  بهاران کشور افغان
  ميدوباره نرس

   توبه و با
  نابهو با ا

   عفو تقصيراتو
  ميسآن مقدس خاک نبو
  اين بهاران تبعيدی
  اين بهاران بيوطنی

   گل و رنگ شبا هزار
  با هزار ساز و چنگش

   به ماهمانا دلتنگ است
   به ماهمانا خلق تنگ است
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